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و درآمد فرد:  سن ازدواج، طول مدت خانواده
 تحليلي اقتصادي از منافع ازدواج
*وحيد مهرباني

1

 چكيده
و مدت زندگي در قالب آن موضـوع تحليل اقتصادي منافع ازدواج از لحاظ زمان تشكيل خانواده

ميبودي اين مقاله اصل پي . با كمك نظرية اقتصادي برد كه تشـكيل خـانواده توان به اين موضوع
ترين مصداق آن است. بر اين اساس انتظـار مند است كه البته افزايش درآمد مهمهاز منافعي بهر

و پس از آن مدت زماني كه فرد در قالب خـانواده زنـدگي مـي مي كنـد نيـز بـر رود زمان ازدواج
(شـامل،مد مؤثر باشند. نتايج اين مطالعهدرآ و 415كه بر اساس دو نمونـه از مـردان مشـاهده)

(شامل  م 409زنان دست آمده است، حكايت از اين دارد كـهبهساكن شهر تهران تأهلمشاهده)
م  و مدت ازدواج اثر منفي بر درآمد افـراد دارد. ايـن يافتـه بـه طـور تأهـل سن ازدواج اثر مثبت

ميضمني مؤ زيرا از يـك سـو،تواند عامل مهم بروز چنين واقعيتي باشد يد آن است كه آموزش
مي موجب تأخير در ازدواج مي و از سوي ديگر درآمد فرد را افزايش  دهد. شود
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و  مسأله بيانمقدمه

به ازدواج از زاوية نظرية اقتصادي كه افراد در صورتي بـه تبيين انگيزش دلالت بر آن دارد

مي دادن انجام كه اين كار مبادرت به خوبي شـرايط قبـلهاآن وضعكنند پس از ازدواج حداقل

به مطلوبيـت بـالاتري دسـت،از ازدواج باشد كه با تشكيل خانواده يعني فرد انتظار داشته باشد

مي مي . از اين رو ايـن مطلـب بـه ذهـن متبـادر كند يابد يا اينكه همان مطلوبيت قبلي را كسب

كه منافع مترتب بر ازدواج نقشي مي به ازدواج دارد. تعيينشود  كننده در تصميم

كه ازدواج چگونه منافعي همچون درآمد بـالاتر را در پـي دارد ذهـن،بررسي اين موضوع

به خود مشغول  حاصـل آن بـه نحـوي كـه كرده است،برخي اقتصاددانان را در چند دهة اخير

آن پژوهشجرايا كه نتايج هـاي علـوم ها بسيار مورد توجه متخصصـان سـاير حـوزه هايي بود

كه از بعـد شـواهد جالباجتماعي قرار گرفته است. تعداد  توجهي از اين مطالعات وجود دارند

آن،كنند تجربي بر توان درآمدزايي ازدواج تأكيد مي و تحليـل هـا نظريـه امـا در كنـار هـاي هـا

 اند. اي را توضيح داده ختلفي نيز وجود دارند كه دلايل بروز چنين پديدهم

و اقتصـادي كه تشكيل خانواده به بهبود وضـعيت درآمـدي با مفروض گرفتن اين واقعيت

ميكه البته آموزهانجامدميافراد  كنند، مسائل ديگري نيز هاي دين اسلام نيز اين مطلب را تأييد

آنشوبه تبع آن مطرح مي كه گذشتن از و پـي ند آمـدهاي ها مجموعه مطالب مربـوط بـه آثـار

ميگذاردميازدواج را ناتمام  و مـدت زنـدگي . در همين ارتباط به مقولة مهم سن ازدواج توان

تـوجهي را در چنـد دهـة شـايان در قالب زناشويي اشاره كرد. از آنجا كه سن ازدواج تغييـرات 

بر درآمد بعد ديگري از مسألة تأثيربه اين موضوع از جنبة توجه لذا است، اخير در ايران داشته

تـوان از درون آن مشـخص كـرد كـه دلايـل عمـدة اي كه مـيبه گونهدكنميازدواج را روشن 

چه بوده است.  افزايش سن در اولين ازدواج

و آزمون اثري است كـه زمـان تشـكيل خـانواده بـر،بر اين اساس هدف اين مقاله بررسي

ميدرآم رود مقطـع زمـاني پـس انتظـار مـي،شودد افراد دارد. اگر ازدواج موجب ارتقاء درآمد

از،گيري اين رفتار نيز داراي نتايجي براي درآمد باشد شكل كه محل بحث در اين مقاله اسـت.

شود. در قسـمت اين رو در قسمت دوم، مروري بر بعضي مطالعات انجام شدة مرتبط انجام مي

ميسوم، يك تحلي شـود كـه در آن از چنـد منظـرل اقتصادي صرفاً نظري از منافع ازدواج ارائه
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مسـألة دربـارة شـود. پـس از آن در قسـمت چهـارم، مـي دلايل نافع بودن ازدواج توضيح داده

و طول مدت ازدواج بحث  هـا، . قسمت پنجم مقاله به معرفي فرضـيه شودمياثرگذار بودن سن

ا نمونه و متغيرهاي مورد ستفاده در مطالعه اختصاص دارد تا در قسمت ششـم نتـايج تحقيـق ها

مي ارائه شود. در انتها نتيجه  شود. گيري از بحث انجام

به تصوير كشيد. او علاوه بـر اثبـات نظـري1978(1كني ) به شيوة ديگري منافع ازدواج را

ا  ثـر ازدواج بـر اثر مثبت نرخ دستمزد مردان بـر عايـدي ازدواج، شـواهدي را نيـز در راسـتاي

اسـتفاده 1968-74هـاي هاي مربوط به سال دستمزد مردان ارائه كرد. كني براي اين كار از داده

بر كرد تا اثر مجموعه مةعرضاي از عوامل آن تأهلنيروي كار افراد و نرخ دسـتمزد هـاو مجرد

م كه ازدواج باعث افزايش تعداد ساعت كار افراد در مقايسـه بـاهلتأرا برآورد كند. او دريافت

به ميزان  مي10افراد مجرد و همچنين سرمايه% گذاري در سرماية انساني مرتبط بـا ازدواج شود

م،عاملي كوچك م تأهلاما مهم در بيشتر بودن درآمد مردان اسـت. تأهـل از درآمد مـردان غيـر

به افزايش نرخ دستمزد مردان منجرةيافتطبق،بنابراين .دشوميكني، ازدواج

) ) مطالعة ديگري در زمينة انباشت سرماية انساني توسط مردان در قالب خانواده 1983كني

انساني تحليـل كـرد.ةسرمايانجام داد. او مؤثر بودن ازدواج بر درآمد مردان را در قالب الگوي 

م  به بالاتر بـودن نـرخ دسـتمزد مـردان كه چگونه ازدواج در تأهـل الگوي نظري كني نشان داد

ميمقايس بيني نظـري هاي برآورد شده توسط كني بر پيش شود. رگرسيونه با مردان مجرد منجر

تأالگوي او  و معنادار بودن عرض از مبـدأ رگرسـيون،زدنديدييمهر كه مثبت هـا بدين ترتيب

م و بيـوه مـرد تأهلبر بيشتر بودن دستمزد مردان دلالـت از مردان هرگز ازدواج نكرده، مطلقـه

م بـدان،انساني مرتبط دانسـتةسرمايدست آمده را به فرايند انباشتهبةنتيجحقق داشت. اين

ةسـرماي تـر سـريع، از انباشـت تأهلنحو كه قسمت اعظم تفاوت دستمزدي مرتبط با وضعيت 

م و در نتيجـه ايـن فرضـيه در مقايسه با مردان مجرد ناشي مـي تأهلانساني مردان دييـتأ شـود

ان شوديم ميةسرمايباشتكه چون ازدواج مي،كند انساني را تسهيل م باعث  تأهلشود تا مردان

به گونه از بيش از مجردها درآمد كسب كنند،. طبق برآوردهاي كني اين فرايند اي است كه بعد

در سال زندگي مشترك، سرمايه 10 به ميزانةدورگذاري بيشتر زندگي به ايجاد تفاوت دستمزد

 
1. Kenny 
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م20% تا 17 مي أهلت% ميان مردان  شود.و مجرد

در رابطه با منافع ازدواج است. شوني اجرا شدههاي ديگر ) از تحقيق1995(1شونيمطالعة

. او اقدام كردها در كشورهاي توسعه يافتهآن تأهلبه بررسي درآمد مردان در رابطه با وضعيت 

بهةارائبدون  ازةارائالگويي نظري، صرفاً گ14شواهدي و بـراي كشور صنعتي همـت ماشـت

ب اين كار از داده ازههاي از استفاده كـرد. ايـن داده2درآمدي لوگزامبورگةمطالعدست آمده هـا

ةمحـدودو بودنـد سـال55-25سنيةفاصلكه در دست آمده بودبهمردان سرپرست خانوار 

كه قديميا گونهزماني مشاهدات كشورهاي مختلف به آني بود ينو آخـر1979هـا بـه تـرين

مردان بر لگـاريتم تأهلاثر وضعيت،تعلق داشت. شوني براي هر كشور1986سال مشاهده به

را درآمد سالانه آن از متمايزبرآورد كرد. ويژگي جداگانه ها در مطالعـات سايركننده اين مطالعه

شـوني نشـانةمطالعمد نظر واقع شد. نتايج3مردان در هفت حالت تأهلآن است كه وضعيت

مد به جز در دو مورد، آن تأهلاد كه و معنـاداري بـر درآمـد بـه،هـا دارد بودن مردان اثر مثبت

به  مي30طوري كه تفاوت درآمدي ناشي از ازدواج حتي  رسد.% هم

كه غالب مطالعات پي انجام شدهدر حالي انـد، آمد ازدواج براي درآمد مردان توجه داشته به

و زنـان در اسـتراليا اقـدام ) به برر2002(و همكاران4هويت سي اثر ازدواج بـر درآمـد مـردان

و زن شاغل، اثر ازدواج1299اي شامل ها با استفاده از نمونه كردند. آن را كـه بـه صـورت مرد

هاي مختلف برآورد كردند. در حالي كـه نتـايج متغير مجازي در نظر گرفته شده بود، در حالت

م كه مردان امـا زنـان،كننـد % درآمد بيشتر كسـب مـي15طور متوسطبه تأهلحاكي از آن بود

(بر حسب درآمد) نمي بهره در اي از ازدواج برند. با اين حال بازدهي ازدواج بـراي مردانـي كـه

(گروه پر درآمد) قرار دارند در مقايسه با مرداني كه در ميانه توزيع هسـتند  ،بالاي توزيع درآمد

بي كم و  معني است. تر

و لر و تعهـد كـاري را تأهل) چگونگي تعامل وضعيت2005(5منآهيتوف ، نـرخ دسـتمزد

آنكردندمطالعه بر ها از نمونه. در 2863اي مشتمل كه سالگي بودند،40-17سنيةفاصلمرد

 
1. Schoeni 
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و غير متأهلاين حالت.3  ها عبارتند از: همباشي، متأهل، جدا شده، مطلقه، بيوه، هرگز ازدواج نكرده
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و از سوي ديگر اثـر تأهلاستفاده كردند تا از يك سو اثر وضعيت و نرخ دستمزد بر ميزان كار

و نرخ دستمزد هاي اين تحقيـق آشـكار بر احتمال وقوع ازدواج را بررسي كنند. يافته ميزان كار

و نـرخ دسـتمزد دارد تأهلكه وضعيت كرد بـدين ترتيـب كـه قـرار،اثر مهمي بر تعهد كاري

و بدون گسست باعث ايجاد  در21داشتن در يك ازدواج مداوم (بـر حسـب درآمـد) % عايدي

و مق19مقايسه با مجرد ماندن مي% عايدي در  شود. ايسه با مطلقه ماندن

آن هاي ديگري نيز انجام شده علاوه بر اين، پژوهش كه موضوع محوري سـرماية تأثيرها اند

كه اين اثر فعال نخواهد بود مگر بـا تشـكيل خـانواده،،انساني زوجين بر درآمد يكديگر است

وري اثـر بهـره بـارة يعني وقوع ازدواج. برخي از اين مطالعات در قسمت بعد در ذيل بحـث در 

 شوند. متقاطع معرفي مي

سازي براي اقـدام بـه تشـكيل خـانواده بـر تعبير اقتصادي تصميم: منافع اقتصادي ازدواج

كنـد كـه تواند چنين باشد كه يك فرد مجرد در صـورتي ازدواج مـي اساس نظرية مطلوبيت مي

به سطح مطلوبيت بالا دادن انتظار داشته باشد با انجام مياين كار و در غيـر ايـن تري دست يابد

گزينـد. از ايـن رو مهـم اسـت كـه عوامـل صورت بـاقي مانـدن در وضـعيت تجـرد را برمـي 

كه عوامل مطلوبيت كننده افـراد بـه سـوي تشـكيل ترغيبزاي ازدواج شناسايي شوند. در حالي

تمركـز امـا در اينجـا صـرفاً بـر عوامـل اقتصـادي،گيرنـد خانواده محدودة وسيعي را در برمي

.كنندميكه به نافع بودن ازدواج اشاره شونديميمعرف در ذيل چند عامل.1دشو مي

و شكل:2مرئوس-مسألة رئيس توانـد گيري پيوند عـاطفي در قالـب خـانواده مـي ازدواج

به منظور بررسي ايـن موضـوع ابتـدا-مشكلات مترتب بر رابطة رئيس مرئوس را كاهش دهد.

ميم-رئيسةمسألبايد  به عنـوان رئوس را شناخت. اين مسأله از آنجايي نشأت گيرد كه فردي

كه مرئوس يا عامل نام دارد، براي انجام در كاري اسـتخدام مـي دادن رئيس فرد ديگري را كنـد.

 اين شرايط، رئيس يا كارفرما خواهان كسب بهترين نتيجه از كار يا مثلاً بيشترين سود است.

ممنافع غير اقتصادي ازدواج)1995(ويت.1 و بيولوژيكي ارتبـاطل رواني، سلامتئكه بيشتر به مسادشماريرا بر
 دارد.

2. principal-agent 
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ج-مسألة رئيس ميمرئوس در او ايي بروز كه رئيس از (مرئوس) آنچه را كه فرد عامل كند

او انجام نميطور كاملبهخواسته است،  دهد. دليل اين نوع رفتار از سوي مرئوس آن است كـه

و درمي مي در پي منافع خود است كه كم يابد كم تواند با زحمت و تعهد تر به ميـزان تر يا دقت

و مرئـوس داراي منـافع وعده داده شده از منافع دست  كه رئـيس يابد. به عبارت ديگر، از آنجا

 فقـدان يابد كه با داشتن اطلاعات بيشتر از رئيس يـا مشترك نيستند، مرئوس اين فرصت را مي

به نحو احسن محصول يا خدمت را ارائه نكند. بـا نظارت كافي در انجام كار، كم كاري كند يا

كه ازدواج باعث تقليـل ايـن مشـكلمي مرئوس شد،-وصفي كه از مسألة رئيس توان دريافت

 شود. ميان زوجين در امور منزل مي

كه بتواند زمينه در به عنوان يك مثال ازدواج را فراهم كند، زنـدگي يـك بارةاي براي بحث

و بـراي فرد مجرد مطرح مي كه مشغول فعاليـت در بـازار كـار اسـت شود. يك شخص مجرد

خ دادن انجام آن منظوربهندارد،يزمان كافانه امور درون و امثـال هـا تنظيف منزل يا طـبخ غـذا

به استخدام يك كارگر منزل مي  فقـدان نظارت كافي بر كار ايـن كـارگر يـا فقدانكند. اما اقدام

به بهترين شكل توليد نكند. ذينفع بودن او در خانه باعث مي  شود كه او محصولات خانگي را

و تشكيل خانواده توجه كـرد. وقتـي فـرد مجـرد ازدواج توان در سوي ديگر، مي به ازدواج

مي مي به توليد محصولات خانگي اقدام به جاي كارگر استخدام شده كنـد. يـك كند، همسر او

به عنوان مبـادلات غيـر  كه زوجين كالاهايي را براي يكديگر ويژگي زندگي زناشويي آن است

و بازاري فراهم مي به ديگري مبلغي را نميكنند. يكي از دو طرف پردازد تا او خانه را تميـز اقعاً

و سـتدها بـه صـورت  و آن را پرورش دهد. ايـن داد به دنيا آورد و بچه كند، غذا را آماده كند

و آورتضمني هسـتند نـه آشـكار  توانـد . بـه عبـارت ديگـر ازدواج مـي)1،2010:74(هافمن

و اقسام قراردادهاي بازاري فر عشـقةپايد مجرد شود. در زندگي مشترك كه بر جايگزين انواع

و زن هر دو بـه توليـد هـر چـه بهتـر محصـولات خـانگي همـت  و محبت بنا شده است، مرد

آن مي و كل خانواده به عنوان يك واحد را تـأمين گمارند، چه اين محصولات منافع هر دوي ها

مت مي و ميكند. زن در خانواده خود را در قبال امور منزل مسئول از،داند عهد چـرا كـه زنـدگي

و براي ديگري كار نمي كند تا بخواهد در برابر آن مزد دريافت كند. در ايـن شـرايط آن اوست
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به نظارت مرد بر رفتار زن در انجام چون زن در اين زندگي،كارهاي خانگي نيست دادن نيازي

 مشترك سهيم است.

ا و به ويژه ازدواج مبتني بر عشق و ارزشنهاد ازدواج و اهداف هاي مشـترك، حترام متقابل

مرئوس است. در ازدواج، فردي به عنوان رئيس وجود نـدارد كـه-حلي براي مشكل رئيس راه

به كار گمارد. حتي در ازدواج مي يك مرئوس را به نظر كه و هاي قديمي رسد مرد مانند رئيس

تو،كردند زن همانند مرئوس عمل مي به به طور مشترك و مصرف مشغول بودند. زن هر دو ليد

به رفاه فرزندان علاقه آن،مند هستندو مرد هر دو  ها تعلق دارند. زيرا كودكان به هر دوي

(بـازدهي فزاينـده) را در توليـدات صـرفة ازدواج امكان دستيابي به:1صرفة مقياس مقيـاس

به افراد مي يكةهزينمقياس هنگامي وجود خواهد داشت كه صرفة دهد. خانگي متوسط توليد

ازةصـرف كالا با توليد بيشتر آن كالا كاهش يابد. كاملاً روشـن اسـت كـه  مقيـاس در بسـياري

به تعـداد،مربوط به توليدات خانگي وجود دارد. خانوارهاي دو نفري حاصل از ازدواجلئمسا

و غيـره شويي، دست دو برابر وسايل خانگي مانند يخچال، اجاق گاز، ظرف نسـبت شويي، اتاق

به همان سطح از توليد خانگي برسند. همچنين مـدتيازينبه يك خانوار تك نفري  ندارند تا

زمان طبخ غذا براي دو نفر، دو برابر يك نفر نيست. در نتيجه يك خـانوار دو نفـري بـا همـان 

).105ايبيد:(ميزان درآمد سرانه يك خانوار تك نفري، استاندارد زندگي بالاتري دارد

ب شكلوجود و پي ازدواج ةنظري ـتـوان بـر اسـاس گيري خـانواده را مـي ازدهي فزاينده در

مي1997(2اقتصاد خرد نشان داد. بدين منظور از مطالعة ويس شود. يـك تـابع توليـد ) استفاده

و زمان صـرف شـده در خانـه (x) خانوار وجود دارد كه در آن كالاهاي خريداري شده از بازار

(h) ميبه عنوان دو نها توليـد شـود. تـابع (Z)شوند تا يك كالاي خـانگي ده با يكديگر تركيب

مي زيرتوليد به صورت   شود. تصريح

)1( h.xZ =

(يا مصرف) كالاهاي همچنين مي توان فرض كرد كه مطلوبيت هر فرد تابعي از ميزان توليد

م،خانگي است. بنابراين به دنبال حداكثرسازي كه طلوبيت خود است، بايد ميـزان توليـد فردي

 
1. economy of scale 
2. Weiss 



#��, ST#�
$�U|پاييز )
���; �LMNO YG

از تصـميمةمسـأل خانگي را حداكثر كند. از اين رو  زيـر ازدواج بـه صـورت سـازي فـرد قبـل

 شود. الگوسازي مي

fm,i,hxZ.max iii ==

iii) قيد بودجه2( twx.t.s =

+=1) قيد زمان3( ii th

(د و كل زمان موجود برايxp=1ر اين الگو شاخص قيمت كالاهاي بازاري برابر واحد (

) وt) است. متغيرT=1فرد نيز برابر يك نـرخwنيز زمان صرف شـده بـراي كـار در بـازار

به صورت است. با جاي دستمزد م زيرگذاري قيود در تابع هدف، مسأله  شود.يحل

( ) iiii hh1wZ −=

( ) 021 =−=
∂
∂

ii
i

i hw
h
Z

2
1== *

i
*
i th

مي،در نتيجة يك فرد مجرد و نيمي از كل زمان موجود خود را صرف امور داخل خانه كند

4iدر اين صورت كل ميزان توليد او برابر با 
*
i wZ خواهد بود. با اين وصف كـل توليـد=

ــتمزدها  ــودن دس ــان ب ــورت يكس ــري زن) در ص و ديگ ــرد ــي م (يك ــرد ــرد مج ــه دو ف بهين

)www fm *2wZ) برابر با==  خواهد بود.=

مي مي اكنون حالتي بررسي كه دو فرد با يكديگر ازدواج كنند. در ايـن شـرايط هـدف شود

و زن در خانواده   است.حداكثر شدن توليد مشترك مرد

)4( ( ) ( )[ ]( )fmffmm hhhwhwZ +−+−= 11

( )( ) 012 =−+−−=
∂
∂

ffmm
m

hwwh
h
Z

+=1حال اگر فرض دستمزدهاي يكسان در نظر گرفته شود، آنگاه عبارت *
f

*
m hhشـرط

*wZبهينگي خواهد بود. با اين نتيجه كل توليد بهينة خانواده برابر با  مي به= آيد. ايـن دست

ميليد ميزان تو ( توان را و زن در حالت مجرد بودن . مقايسـه كـرد)2wبا مجموع توليد مرد
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با،بنابراين است، عايدي حاصل از ازدواج را نشـان2wتفاوت اين دو مقدار توليد كه برابر

در دهد. اين منفعت كه حاصل تشكيل خـانواده اسـت، دلالـت بـر وجـود مي بـازدهي فزاينـده

در ازدواج اسـت. بـدين1افزايـي تشكيل خانواده دارد. اين بازدهي فزاينده خود دليلي براثر هـم 

معنا كه حاصل يك فعاليت جمعي مانند توليد در قالب خانواده بيش از مجموع نتايج حاصل از 

 هاي انفرادي مانند توليد در خانوار تك نفره است. فعاليت

و كه در ايالات متحدهبه دليل همين باةآستانيژگي ازدواج است خـانوار تعـديلةاندازفقر

(كـم رسمي فقر براي يك فـرد مجـرد ميـانةآستان، 2001شود. مثلاً در سال مي از سـال 65تـر

).2:106بيد(ايدلار بود11920فقرةآستاناما براي يك خانوادة دو نفري،دلار بود 9214سال)،

): توانسـت وجـود داشـته مقيـاس مـيةصرف% مقداري كه در صورت فقدان7/64) يعني 106

ازةصرف% باقيمانده به دليل وجود3/35،باشد. بنابراين فقر يك خانواده دو نفـرهةآستانمقياس

 كاسته است.

3تسهيم مخاطرات

مي در اغلب ازدواج شوند. اشتراك منابع خطر كـاهش ها، منابع اقتصادي به اشتراك گذاشته

ميد يكي از شركا كم كند. به طور كلي اين كـاهش خطـر افـت رآمد را در صورت بيكار شدن

به افراد مزدوج امكان مي با درآمدي مشكلات جدي يك خانوار تـكةمشاهدهد تا راه خود را

از . همين موضوع در مورد بيمار شدن كوتاه)106:ديبي(انفري پيدا كنند يكي مدت يا بلندمدت

 است. زوجين صادق

برخـي از كالاهـاي مصـرفي در خـانواده:4سهم بردن از كالاهـاي جمعـي خـانواده

وو هر دوي زوجين مي هستند5رقيب بي  ـتواننـد از آن سـهم ببرنـد. فرزنـدان مسـكونيةخان

مي بهترين مثال در اين زمينه هستند. اين توانند عاملي براي نافع بودن ازدواج باشند. گونه كالاها
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به صورت،است Iiد كه داراي درآمد يك فرد مجر )تابع مطلوبيتي )ii IUدارد كـه در آنi= 

m , f،و مسـتقل به جاي زندگي انفرادي و و زن) با هم ازدواج كنند (مرد است. اما اگر دو فرد

مي زندگي مشترك را انتخاب كنند در اين صورت هر يك از آن  تواند از درآمد كـل خـانواده ها

به شكل بهره و تابع مطلوبيت او )مند شود )fmi IIU به سـطح+ كه مبين دسترسي خواهد بود

نمايش چگـونگي براي).86: 1،1997(ويسمطلوبيت بالاتري نسبت به حالت مجرد بودن است

مي زيرزا بودن تشكيل خانواده از الگوي مطلوبيت اي شود. در اين الگو هر فرد از كالاه استفاده

و خدمات قابل سهيم شدن (c)مصرفي خصوصي  مي (q)و مخارج كالاها كند. كسب مطلوبيت

 تابع مطلوبيت فرد مجرد به صورت زير است:

)5( ( ) fm,iq,cUU iiii ==

و خدمات قابل اشتراك از ويژگـي خصوصـي بـودن كه فرد مجرد باشد، كالاها در صورتي

 است: زيرارج فرد به صورت بهرمند خواهند بود. از اين رو قيد مخ

)6( fm,iIqc iii ==+

) (5از حداكثرسازي تابع مطلوبيـت *) مقـادير بهينـه6) نسـبت بـه قيـد
icو*

iqحاصـل

كه بر اساس اين مقادير سطح مطلوبيت مي *شود
iUراه حـل آيـد. ايـن نتيجـه بـه دسـت مـي

مي،شخصي در حالت مجرد بودن دو فرد است كه دو فـرد اما اكنون حالتي در نظر گرفته شود

mوfبه ازدواج با يكديگر مي به صورت اقدام  خواهد بود: زيركنند. در اين صورت مسأله

)7( ( )q,cU.max mm

)8( fmfm IIqcc.t.s +=++

)9( ( ) *
fff Uq,cU ≥

و و خدمات قابل اشتراك بدون تفكيـك در اين مسأله چند نكته حائز اهميت است. كالاها
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به صورت يكسان در تابع مطلوبيت هر دو فرد قرار دارند. اين بـدان معناسـت كـه بـا تشـكيل

و،خانواده و خدمات مذكور از حالت خصوصي بودن خارج شـده عمـومي پيـداةجنب ـكالاها

آنةنكتكنند. مي ميديگر كه حاصل است كه دو فرد با ازدواج، درآمدهاي خود را تجميع كنند

و عمـومي را  و بر اين مبنا مصـارف خـود از كالاهـاي خصوصـي آن درآمد كل خانواده است

(قيد تعيين مي كه مطلوبيت فردةنكت).8كنند كه در شرايطي حداكثر ميmسوم اين است شود

(قيدمطةاندازحداقل بهfمطلوبيت فرد  ).9لوبيت او در قبل از ازدواج باشد

كه توابع مطلوبيت افـراد را پي ازدواج، بهتر است به منظور نشان دادن افزايش مطلوبيت در

و تصريح خاصي از آن ( از شكل عمومي خارج كرده ) معرفي10ها ارائه شود. بدين خاطر تابع

 شود. مي

)10( fm,iqcU iii ==

ق ( با جايگذاري (6يد مخـارج و سـپس حداكثرسـازي تـابع حاصـل نسـبت10) در تـابع (

به صورتةبهين، مقاديرiqبه و ميزان مطلوبيت ميبه زيركالاهاي عمومي  آيند: دست

2
i*

i
yq =

4

2
i*

i
yU =

به فرد مجرد قبل از ازدواج اسـت. در صـور و حـل مسـأله بـا اين نتايج مربوط ت ازدواج

) و در نظر گرفتن كـل درآمـد خـانوار به تابع مطلوبيت معرفي شده fmتوجه yyy ) در=+

به صورت1تابع مطلوبيت فرد مي زير، مقادير بهينه  آيند:به دست

2
yq ** =

ضم1 ني مبين پـذيرفتن فـرض انباشـت . قرار دادن درآمد كل خانواده در تابع مطلوبيت يك عضو خانواده به طور
و نـه درآمد توسط زوجين است. به عبارت ديگر هر يك از زوجين از كل درآمد خانواده كسب مطلوبيت مي كنـد

از (resource-pooling)صرفاً درآمد اكتسابي خود. اين رفتار كه بـه يـك كاسـه كـردن منـابع  معـروف اسـت
 control of)زنـي رفتـار كنتـرل منـابع در رويكـرد چانـه در حـالي كـه.هاي رويكرد نئوكلاسيك است ويژگي

resources) .مطرح است 
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4

2yU **
m =

و از ازدواج است با جواب هاي اخير كه حاصل جوابةمقايسبا هاي بهينه در حالت تجـرد

به روشني مي كه مطلوبيت فرد عدم ازدواج، با تشكيل خـانواده افـزايش يافتـهmتوان دريافت

) *است
m

**
m UU كه انگيزه< اي براي ازدواج اسـت ناشـي از وجـود ). اين افزايش مطلوبيت

و خدمات عمومي در خانواده اس گونه كالاها داراي اهميت بسيار زيـادي هسـتندت. اينكالاها

ها در مخارج خانواده قابل توجه است. به عنـوان يـك يافتـه در تأييـد ايـن ادعـا چون سهم آن

و مايكل مي لزَير به مطالعة كه دريافتنـد دو فـرد مجـرد مـي 1980(1توان تواننـد بـا) اشاره كرد

.كنندباً دو برابر را تقري خود خريدتشكيل يك خانواده قدرت 

و زن2مكمل بودن به منـافع حاصـل از مكمـل: مرد يكي ديگر از دلايل اقتصادي ازدواج

و زن بر مي (،گردد بودن مرد مي1973كه بكر به آن توجه داشت. او نشان كه اگـر توليـد) دهد

( (Z)خانگي  (mtبا زمان تخصيص يافته به توليد خانگي توسـط مـرد و زن (ftو كالاهـاي (

مـرتبط باشـد، آنگـاه ازدواج داراي منفعـت3داگلاس-بازاري واسطه بر اساس تابع توليد كاب

و باعث انگيزش براي تشكيل خانواده مي  مفروض است: زيرتابع توليد،شود. بنابراين بوده

)11( c
f

b
m

a ttAxZ =

توليد، كاملاً روشن است كه ميزان توليد خانگي در خانوارهاي تك نفـره بر اساس اين تابع

)0mZو mtزيرا در اين شرايط،براي زن مجرد) برابر با صفر خواهد بودfZ0 براي مرد مجرد

000لذا،هستندبرابر صفرZبراي توليدftيا == fm ZZرخ دهـد است. امـا اگـر ازدواج ،

بي ترديد يست،نصفرftياmtديگر و fmmfبلكه هر دو مقدار مثبتي هستند ZZZ 00+>

مي،است. بنابراين و زن مجردي نفع را در ازدواج  داند. هر مرد

و زن استاين نتيج بدين معنـا كـه توليـد خـانگي بـدون؛ه صرفاً حاصل مكمل بودن مرد
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و درآمد فرد YX ... سن ازدواج، طول مدت خانواده

و زن محقق نمي اي در نظر توان تابع توليد را به گونه نمي،شود. بنابراين مشاركت هر دوي مرد

به يكي از آن دو در تابع وجود داشـته باشـد. يعنـي يـا  كه فقط زمان كار خانگي مربوط گرفت

به عنوان منبعـي مهـم بـراي توليد باشند يا هيچبايد هر دو در تابع  و زن كدام. مكمل بودن مرد

: 1،1973(بيكرشناسي نيز بـوده اسـت عايدي حاصل از ازدواج مورد توجه برخي از متون جامعه

819.(

به صورت اثر بـر،مجراي ديگري كه نافع بودن ازدواج به خصوص:2وري متقاطع اثر بهره

(و نيز زنان ميدرآمد مردان و دهد، اثر سرماية انساني يكـي از زوجـين بـر بهـره ) را نشان وري

به اثر بهره و اساس ايـن فرضـيه درآمد همسر است. اين فرآيند وري متقاطع موسوم است. پايه

كه اصولاً توانايي هـر فـردي در جامعـه از ويژگـي  و توانـايي آن است  تـأثير هـاي سـايرين هـا

پي مي و و عملكرد تحصيلي ساير تأثيرآموز تحت شرفت يك دانشپذيرد. مثلاً توانايي وضعيت

و ميزان تلاش تحصيلي خـود دانـش دانش آمـوز تنهـا عامـل آموزان حاضر در كلاس قرار دارد

آن تعيين كننده نيست. بر اين اساس گفته مي كه در كه سرماية انساني افراد در هر واحدي شود

و لذا مي قرار دارند، بر يكديگر مؤثر است  توانند سرماية انساني يكديگر را ارتقاء دهند. افراد

وري متقـاطع را بـه كـه اثـر بهـره اسـت تشـكيل سـرماية انسـانيعتـرين منبـ مهمآموزش

مي واضح مي.دهد ترين شكل نشان سه روش به و همكاران به موجـودي دانـش اطرافيان توانند

م آوردن جانشـيني نزديـك بـراي يك شخص از طريق آموزش كمك كنند. اول، از طريق فراه

و توصيه ميها آموزش خود فرد كه اين كار با گسترش اطلاعات ؛ دوم، با كمـك بـه شود انجام

به دست آوردن و سـوم بـا كمـك كـردن بـه شـخص در كسـب هـاي مهـارت فرد در خـاص

و همـاهنگي بـا تغييرات مهارت و تلفيق :3،1974(بنهـام هاي عمومي مرتبط با دريافت اطلاعات

s58.(مي كه توانمنـدي آموزشـي افـرادي كـه در مواجهـه بـا يـك با اين وصف توان دريافت

مي و با او در تعامل هستند، نقش شخص خاص قرار آن كننده تعيينگيرند اي در سـطح دانـش

و تجربـة كند. در نتيجه موجودي توانايي شخص ايفا مي نه تنها تـابعي از آمـوزش هاي هر فرد

 
1. Becker 
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و همكاران، انگيـزه تأثيربلكه تحت،شغلي خود اوست آن آموزش اطرافيان هـا در سـهيم هـاي

و ساختن فرد در دانش آنةرابطدورة مدت زمانشان  ها نيز قرار دارد. ميان

ممي بنابراين، به نقش ازدواج در افزايش توانمندي يا سرماية انسـاني يـك فـرد  تأهـل توان

و خانواده به منزلة نوعي پي و بستري براي تعامل افـراد بـا يكـديگر برد. ازدواج واحد ارتباطي

و از اين رو باعث  از پذيري بهرهتأثيراست انسـاني يـا بـه طـور خـاصةسـرماي وري زوجـين

مي موجودي دانش يكديگر مي شود كه ايـن امـر شود. ازدواج موجب آغاز روابطي ميان دو فرد

و ارتباطي متما ميخانواده را از ساير واحدهاي رفتاري و به آن حالت ويژه يز مي كند بخشـد اي

هـاي حاصـل شـده در توانـاييءهاي افراد براي سهيم كردن ساير اعضا چون در خانواده انگيزه

و بيش از چنين انگيزه م اي در ساير گروه بسيار زياد بوده و زن از موجـودي تأهـل هاست. مـرد

و آتي افزايش دانش يكديگر بهره و منافع كنوني شـوند. عـلاوه بـر بيشـتر بـودند مـيمن دانش

به اشتراك گذاشتن دانش، هزينه تـر از هـر هاي سهيم شدن در خـانواده نيـز پـايين انگيزه براي

(مرد  و مشترك بودن هدف در ميان اعضاي خانواده گروه يا انجمني است. وجود روابط عاطفي

و مند شدن از دانش فرد ديگر آسان شود كه بهرهو زن) موجب مي چـون باشـد، تـر هزينهكم تر

به اين دلايل،  بي هيچ چشم داشتي سعي در ارتقاء توانمندي همديگر دارند. بنا اعضاي خانواده

 كند. خانواده فرصت مناسبي را براي بررسي منافع حاصل از روابط افراد فراهم مي

كه در و زن شـود كـه وقتـي مـرد وري متقاطع بيان شد، روشن مـي بهره بارةبر اساس آنچه

مند شدن از آموزش كسـب شـدة همسـر خـود مهيـا كنند، زمينه را براي بهره مجرد ازدواج مي

مي مي (زن) از دانش همسر خود و اين مسأله هماننـد كسـب سـطح كنند. با ازدواج، مرد آموزد

(زن) مجرد فعال.آموزش بالاتر توسط خود اوست در حالي كه چنين مجرايي در ارتباط با مرد

وري متقاطع است. شواهد بسياري نيـز در حمايـت از ايـن اثـر بود. اين معناي اثر بهرهنخواهد 

) به عنوان مثال مهرباني به آزمون اثر آموزش زوجين بر درآمد يكـديگر در 1393وجود دارد. (

وري متقاطع بيني نظرية اثر بهره حاكي از صحت پيش،شهر تهران اقدام كرد كه نتايج آن مطالعه

اي براي شـهر تهـران بـه نتيجـة مشـابهي ) نيز در مطالعه1979(1پيش از آن اسكولي،تهبود. الب

 
1. Scully 
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و مانو  ـ2011(1رسيده بود. در مطالعات خارجي نيز يامامورا از 5200كـارگيريه) با ب مشـاهده

م زوج  ژاپني، اثر مثبت آموزش زنان بر درآمد شوهران را مشاهده كردند. تأهلهاي

ك: تبيين مسأله ه مشخص شد ازدواج عوايدي را بـه صـورت افـزايش درآمـد نصـيب اكنون

بدكنميزوجين و طول مدت زندگي در قالب خانواده بـره، جاست تا اثر زمان تشكيل خانواده

مي كه مشخص شود آيا منافع درآمد افراد را نيز بررسي كرد. اين موضوع از آنجايي اهميت يابد

م به شكل افزايش درآمد در هر و آيـا درآمـد بـالاتر ازدواج قطعي از عمر افـراد يكسـان اسـت

به يك ميزان خواهد بود يا خير.ةدورحاصل از ازدواج در تمام   زندگي مشترك

و كسـب آمـوزشةسرمايطبق نظرية انساني، انباشت سرماية انساني مثلاً از طريق تحصيل

مي،بيشتر ب دهد. اما اين مسأله ايده درآمد فرد را افزايش ه همـراه خـود دارد كـه در نظـر اي را

و افـزايش سـن تعيينگرفتن آن كه آموزش بيشتر با ازدواج نكـردن كننده است. اگر قرار باشد

مي ازدواج همراه باشد، آن به تعويق انداختن ازدواج يـا افـزايش سـن ازدواج بـا گاه انتظار رود

ك وري متقـاطعه طبق نظرية بهرهكسب درآمد بالاتر از بازار كار همراه باشد. اين در حالي است

تـر، درآمـد رود با تشكيل هر چه زودتر خانواده يا به عبـارتي ازدواج در سـن پـايين انتظار مي

 بيشتري نيز نصيب زوجين شود.

وةنظريوجود تبادل ميان كنندة بيانظاهر بحث در بهـرهةنظريسرماية انساني وري متقـاطع

به بازار ازدةزمين كه.واج يا سن ازدواج استاثر زمان ورود اول دلالـت بـرةنظريـبه اين معنا

و درآمد دارد ميةنظرياما،رابطة مستقيم سن ازدواج رغـم بـه كند. دوم به رابطة معكوس اشاره

ب ايـن،بيني هر دو نظريـه داشـت. بنـابراين دست آمده دالّ بر تأييد پيشهچنين جدالي، شواهد

و بررسي دارد. ب مسأله جاي تأمل شـود كـه افـراد وجود آمـده فـرض مـيهبه منظور رفع ابهام

به بعد از  و فارغازدواج را و اتمام دورة آمـوزش مـد نظـر خـود موكـول كـرده التحصيل شدن

به اندازة كافي سرماية انساني را براي تأمين درآمـد مكفـي در آينـده انباشـت تلاش مي كنند تا

و لذا مجرد مي فارغ شوند. پس از اتمام تحصـيل ايـن افـراد اقـدام بـه مانند تا از تحصيل كنند

و از اين مجرا نيز بر درآمد خـود وري متقاطع نيز بهره كنند تا از منافع بهره ازدواج مي مند شوند

 
1. Yamamura and Mano 
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كه در زمينـة يـافتن راهـي بـراي1بيفزايند. در اين بحث يك مفهوم ضمني مستتر است. افرادي

و  و ايجاد مجرايي درآمدزا ميان تحصيل استفاده از منافع انباشت سـرماية انسـاني از يـك سـو

و بهره (اثر بهره ازدواج وري متقاطع) از سوي ديگر تصـميم گيري از سرماية انساني همسر خود

كه مي اولويت قائـل،نظرية سرماية انساني استةكنند بازگوگيرند، براي مجراي اول يعني آنچه

پي فعال ساختن اثر مي و سپس در چنـين ترجيحـي،للازم ـرونـد. وري متقاطع مـي بهرهشوند

(از طريق آموزش) خود فرد بـر درآمـد او بـه جـاي  ةسـرماي مؤثرتر بودن عامل سرماية انساني

كه برايش درآمدزايي بيشتري دارد، انساني همسرش است. يعني هر فردي در مي يابد آن عاملي

نه سرماية انساني همسر بـال  ( قوهسرماية انساني خود اوست ) بـه 1393اش در آينـده. مهربـاني

(زن) بـر،كنند شواهدي دست يافت كه از اين مطلب حمايت مي مبني بر اينكه اثر آموزش مرد

(زن) بزرگ (زن) است. درآمد مرد  تر از اثر آموزش همسر بر شوهر

و درآمد قابل بررسي است،  مـدت زمـان بـينةرابطمطلب ديگري كه در ارتباط با ازدواج

كه خانواده زمينه تأهلمةدور و درآمد است. از آنجا و لـذا بودن اي براي تشكيل سرماية انساني

ميكندميدرآمدزايي ايجاد  تواند موضوعي بـراي، پس مدت زمان زندگي در قالب خانواده نيز

كه با افزايش سن ازدواج،،استمرتبطاريبسكنكاش باشد. اين مسأله با سن ازدواج   بدين معنا

مي تمالاًاح و از اين رو طول مدت زمان زندگي مشترك افراد كاهش ميةدوريابد تواند خانواده

درةدورافزايش سـن ازدواج لزومـاً بـه كـاهش،بر خلاف سن ازدواج عمل كند. البته زنـدگي

كه،شود قالب ازدواج منجر نمي و انباشـت براي زيرا اين امكان وجود دارد تا افرادي آمـوزش

درةسرماي بمجردي خودةدورانساني و لـذاميرا صرفيشتريزمان كنند، عمر بيشتري كننـد

آنةدورطول   بالا بودن سن ازدواج، زياد باشد.رغمبهها خانواده

به نظر مي مسأله ماهيتي دوگانـه دارد. از يـك سـو نـافع بـودن ازدواج،رسد بر اين اساس

ب  كه افرادي كـه مـدت زمـان و خـانواده سـپري دلالت بر آن دارد يشـتري را در قالـب ازدواج

و از سوي ديگر به تعويـق انـداختن ازدواج مـثلاً بـه،اند كرده احتمالاً درآمد بالاتري نيز دارند

به كوتاه كه ممكن است شود بـا افـزايش درآمـد منجر تر شدن طول دورة ازدواج دليل تحصيل

و آموزش بـه عنـوان يـك منبـع زيرا فرد آموزش بيشتري را كسب كرد،فرد همراه شود ه است

مي. البته منظور اين نيست كه افراد براي افز1  كنند. ايش درآمد خود ازدواج
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تر از اثر ازدواج بر درآمد اگر اثر آموزش بر درآمد فرد قوي،شود. بنابراين مهم درآمدزا تلقي مي

و درآمد برقرار باشد. رود رابطه باشد انتظار مي  اي منفي ميان طول مدت زندگي خانوادگي

 روش پژوهش

ا كه در زمينة نحوة ارتباط سن و طول بر اساس آنچه خانواده بـا درآمـد مـوردةدورزدواج

 قابل طرح هستند. زيربحث واقع شد، دو فرضيه 

مي:1فرضية  شود. بالا رفتن سن ازدواج به افزايش درآمد فرد منجر

 تر درآمد همراه است. افزايش طول دورة خانواده با سطح پايين:2فرضية

شـود. ايـن دو نمونـه شـامل تفاده مـي به منظور آزمون كردن اين دو فرضيه از دو نمونه اس

م و زنان و ساكن شهر تهران است. بـراي تعيـين حجـم نمونـه بـر35حداقل تأهلمردان ساله

مي2009(2، از كار تحقيقي اسرائيل1اساس روش كوكران شود. بر اين مبنا با توجه بـه ) استفاده

%، حجم نمونه مـورد95نانو سطح اطمي±%5برابر با4گيري يا همان خطاي نمونه3درجة دقت

ازةجامعنياز براي با 100000آماري داراي بيش اما با اين حال،مشاهده است 400عضو برابر

م415از  م409و تأهلمشاهده براي مردان مي تأهلمشاهده براي زنان متغيرهاي5شود. استفاده

ز،مورد استفاده و وضعيت  اند. ناشويي انتخاب شدهبر اساس مطالعات موجود در زمينة درآمد

 هاي پژوهش يافته

و ضرايب همبستگي متغيرها در جـداول اطلاعات توصيفي نمونه گـزارش شـده4تـا1ها

 است.

1. Cochran 
2. Israel 
3. precision level 
4. sampling error 

 اند. آوري شده جمع 1391و فروردين 1390. اين اطلاعات در اسفند سال5
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م1جدول  تأهل: آمار توصيفي مردان

 انحراف معيار حداقل حداكثر ميانه ميانگين متغيرها

08/262655155/5 سن ازدواج

)  06/520 150 5000 800 9/952 هزار ريال)10درآمد

04/12122208/4 آموزش

4/4846883509/11 سن

5/22216609/11 طول مدت خانواده

62/22905/1 تعداد فرزند

 هاي تحقيق منبع: يافته

 �^'[� ��,�(ۀ. ماتريس همبستگي نمون2جدول

)6()5()4()3()2()1( متغيرها

1 ) سن ازدواج1(

027/01 درآمد ماهانه)2(

19/025/01 ) آموزش3(

سن4( (088/006/0-27/0-1

88/01-34/0-06/0-38/0 ) طول مدت خانواده5(

48/063/01-44/0-11/0-41/0 ) تعداد فرزند6(

 هاي تحقيق منبع: يافته

م3جدول  تأهل: آمار توصيفي زنان

 انحراف معيار حداقلثرحداك ميانه ميانگين متغيرها

05/212139101/5 سن ازدواج

)  07/531 07000 4/246 هزار ريال)10درآمد

6/11122209/4 آموزش

3/464670355/7 سن

2/25255205/9 طول مدت خانواده

4/22601/1 تعداد فرزند

 هاي تحقيق منبع: يافته
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(;نةنمو: ماتريس همبستگي4جدول� �]'^� 

)6()5()4()3()2()1( متغيرها

1 ) سن ازدواج1(

24/01 ) درآمد2(

48/042/01 ) آموزش3(

سن4( (05/0-12/0-34/0-1

83/01-54/0-23/0-59/0 ) طول مدت خانواده5(

4/058/01-45/0-2/0-47/0 ) تعداد فرزند6(

 هاي تحقيق منبع: يافته

به صورت ماهانه جمـع در اين نمونه به درآمد افراد آوري شـده اسـت. ها، اطلاعات مربوط

و بسـيار رايـج آموزش بر حسب تعداد سال كه يـك معيـار معمـول هاي تحصيل محاسبه شده

كه اگـر فـرد مـورد،في استيك متغير كي جنسيتبراي تعيين سطح آموزش است.  به صورتي

ي و در غير اين صورت صفر است. استدلالي كـه در پشـت اسـتفاده از نظر مرد باشد برابر با ك

ي درآمد يكي از شواهد جهـاني بـه جنسيتاين عامل وجود دارد تا حدودي روشن است. تمايز

و بازار كار است. دو متغير به درآمد وةطبقدست آمده راجع پايين نيز متغيرهـايةطبقمتوسط

1 كننـد گيـري مـيد به طبقات اقتصادي مختلف را انـدازهفي ديگري هستند كه عضويت افراكي.

رود درآمد افراد در طبقات اقتصادي متفاوت دليل استفاده از اين دو متغير آن است كه انتظار مي

به هر يك از اين دو طبقه، متغير مربوط عدد يـك  با هم فرق داشته باشد. در صورت تعلق فرد

و در غير اين صور را اختيار مي ت صفر خواهد بود.كند

به عنـوان دليلـي تعداد فرزندان متغير ديگري است كه در الگوهاي رگرسيوني حضور دارد.

مي بر استفاده از اين متغير مي كه وجود فرزندان و انگيـزه توان بيان داشت اي بـراي تواند عامل

چه تعداد فرزندان بيشتر باش و لذا هر د، ممكن است كـه تلاش بيشتر والدين در بازار كار باشد

به نتايج واقعي و دست يافتن تـر، از ايـن درآمد والدين هم بيشتر شود. براي تفكيك اين رابطه

 متغير استفاده شده است.

 . طبقة مرفه به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شده است.1
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آن ها بر اساس برازش معادلات رگرسيوني انجام مـي آزمون فرضيه دو شـود كـه در هـا اثـر

و طول  به همراه برخيةدورمتغير اصلي سن ازدواج از متغيرهاي كنترل بر درآمد افراد خانواده

م برآورد مي و زنان تجميع شـده، از نمونـه كـل بـدون تأهلشود. بدين منظور اطلاعات مردان

ميجنسيتتفكيك  و امكـانةنمونشود. اين كار حجمي استفاده مـورد اسـتفاده را افـزايش داده

مي جنسيتبررسي اثر عامل  ارائـه6و5هـا در دو جـدول دهد. نتايج برآورد رگرسـيون را نيز

 شده است.

كم در هر يك از جداول، چند رگرسيون تخمين زده شده ترين تا بيشـترين اند كه به ترتيب

به برآوردهاي برايتعداد متغير مستقل را دارند.  و سازگار از استاندارد كـردناكاردست يافتن

هاي بـه كـار زيرا داد،شده استاستفاده1وست-كواريانس به روش نيويي-ماتريس واريانس

يك2هاي مقطعي، ناهمساني واريانسو در دادهند هست مقطعيگرفته شده در اين تحقيق از نوع 

(بيدرام،  اكاربه منظور دست يافتن به برآوردهاي،). بنابراين86: 1381اصل است تا يك استثنا

و كواريانس  شده است. هاي سازگار با ناهمساني استفاده از خطاي معيار

و لذا ميF ها بر اساس آمارة تمام رگرسيون توان نتايج را بـا اطمينـان كـافي معنادار هستند

كه در تمام معادلات برآورد شده جـدول  5تفسير كرد. سن فرد در اولين ازدواج متغيري است

و از لحـاظ  حضور دارد. ضرايب تخمين زده شده اين متغير در تمام شش رگرسيون مثبت بوده

كه در سن بالاتري ازدواج مي كه افرادي كننـد آماري معنادار است. مفهوم اين يافته چنين است

و تلويحـاً مؤيـد ازدواج1درآمد بيشتري نيز خواهند داشت. اين مطلب مطابق با فرضـية  بـوده

و درآمد افراد  آن نيسـت كننـدة بيانپس از تحصيل است. وجود رابطة مستقيم ميان سن ازدواج

ازةسـرماي بلكه بدان معناست كـه انباشـت بيشـتر،ازدواج منافعي در بر نداردكه  انسـاني قبـل

به فرد اعطا مي و پـس از آن وقـوع ازدواج بـه عايـدي ازدواج، توان درآمدزايي بالاتري را كند

 افزايد. شخص مي

1. Newey-West 
2. Heteroskedasticity 



و درآمد فرد IR ... سن ازدواج، طول مدت خانواده

 اثر سن ازدواج بر درآمد، متغير وابسته: لگاريتم درآمد:5جدول

ها رگرسيون

)5()4()3()2()1( متغيرهاي مستقل

015/0* سن در اولين ازدواج

)2/3(

***007/0

)6/1(

*011/0

)6/2(

*014/0

)1/3(

*017/0

)6/3(

41/0* جنسيت

)6/6(

022/0* آموزش

)1/3(

*022/0

)2/3(

*027/0

)5/3(

001/0 سن

)7/0(

-35/0* طبقة متوسط

)5/3-(

*33/0-

)4/3-(

-25/0** طبقة پايين

)2/2-(

**25/0-

)3/2-(

038/0*** تعداد فرزند

)9/1(

2/6* جزء ثابت

)3/48(

*1/6

)1/53(

*9/5

)3/27(

*2/6

)3/32(

*04/6

)7/24(
2R023/0132/0056/0086/0094/0

 529 531 531 536 536 تعداد مشاهده

د **1* معنادار در سطح احتمال هستند.tضرايب آماره زيراخل پرانتز در نكته: اعداد ،%

و *** معنادار در سطح5معنادار در سطح % هستند.%10
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 : اثر طول دورة خانواده بر درآمد، متغير وابسته: لگاريتم درآمد6جدول

ها رگرسيون

)6()5()4()2()1( متغيرهاي مستقل

-004/0*** طول مدت خانواده

)9/1-(

**004/0-

)3/2-(

*01/0-

)6/2-(

*015/0-

)4/3-(

*016/0-

)6/3-(

43/0* جنسيت

)1/7(

022/0* آموزش

)08/3(

*027/0

)5/3(

*026/0

)3/3(

012/0* سن

)7/2(

*013/0

)08/3(

*014/0

)1/3(

05/0** تعداد فرزند

)1/2(

***042/0

)8/1(

-33/0* طبقة متوسط

)3/3-(

-25/0** طبقة پايين

)3/2-(

7/6* جزء ثابت

)1/119(

*4/6

)7/91(

*9/5

)3/28(

*8/5

)26(

*1/6

)4/23(
2R007/0136/0055/0066/0093/0

 530 530 532 537 537 تعداد مشاهده

و5%، ** معنادار در سطح1* معنادار در سطح احتمال هستند.tنكته: اعداد داخل پرانتز در ذيل ضرايب آماره %

 % هستند.10*** معنادار در سطح

، آموزش منبع ديگري براي افزايش درآمـد اسـت. ايـن5بر طبق شواهد موجود در جدول

در نتيجه مؤيد پيش و معنـادار بارةبيني نظرية سرماية انساني اثر آموزش است. همچنـين مثبـت

كه خود دال نسيتجبودن ضريب متغير  حاكي از بيشتر بودن درآمد مردان نسبت به زنان است

و معنادار بودن ضرايب دو متغيـر جنسيتبر تمايز  و پـايينةطبقـي درآمدهاست. منفي متوسـط

كم نشان مي به اين طبقات درآمد كه افراد متعلق (مرفه) دارنـد.ةطبقتري از افراد عضو دهد بالا

كه بيشتر بودن فرزندان يا بزرگبرآورد اثر تعداد فر تـر بـودن خـانواده زند نيز نشان از آن دارد
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م بـر توانـد دال است. البته اين مطلـب مـي تأهلعاملي مؤثر در كسب درآمد بالاتر توسط افراد

به مطالعة جداگانه  اي نياز دارد. رابطة علّي در جهت عكس نيز باشد كه تحليل آن

ارائه شده است. از ضرايب برآورد شـده6بر درآمد در جدول نتايج اثر طول دورة خانواده

چه طول  كه هر كمةدورپيداست تـر خواهـد بـود. خانواده بيشتر باشد، درآمد فرد در بازار كار

مستتر دلالت بر آن دارد كـه عايـدي ازدواج در اوايـل تشـكيل خـانواده بـيش از عايـديةيافت

از حاصل شده در اواخر چرخة زندگي خانواده است. به عبارت ديگر خانواده با ميـزان بـالايي

ازدكنميمند توجهي بهره جالبو زوجين را از عوايد شودميعايدي تشكيل  و با گذشت زمان

شود. اين مطلب تشابه زيادي با قـانون بـازدهي نزولـي دارد كـه بـه نظـر اين عايدي كاسته مي

در مي  ـعوايد ازدواج نيز صادق است. بارةرسد  بـا6سـاير متغيرهـاي موجـود در جـدولارآث

.است همانند،5جدول هاي متغير

و نتيجه  گيري بحث

و، هـا ترين اتفاق زنـدگي بسـياري از انسـان به عنوان مهم،تشكيل خانواده مـدهاياپيآثـار

به خود جلب كرده منـافعي متعددي دارد.  و كه اقتصاددانان را در رابطه با ازدواج حساس آنچه

كه  به ازدواج نسبت داد بتوان بر ازدواج مترتب است. شايداست امـا،طيف وسيعي از منافع را

و شـواهدي تأثير پذيري درآمد بسيار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. از آنجا كه دلايل

بر اثر مثبت وقوع ازدواج بر درآمد افراد وجود دارد، ايـن موضـوع نيـز بـه تبـع آن مطـرح دال

ك مي شكلشود و مدت زمان زندگي افراد در قالب آنچهه زمان ي بر درآمـد تأثيرگيري خانواده

 ها دارد. آن

كه چون ازدواج بر توان درآمدزايي افراد مي تـر لذا وقوع زود هنگـام،افزايد انتظار آن است

و زندگي زناشويي موجب شـود تـا اشـخاص  به خانواده و اتصال بيشتر از ايـن برخـوردار آن

در در وضعيت مساوي با سايرين از درآمد بالاتري بهره شرايط مند باشند. مطالعة پـيش رو كـه

مي؛راستاي بررسي همين موضوع ارائه شده است دهد كـه افـرادي كـه در سـن بـالاتري نشان

اما آيا اين يافته در تضاد با نافع بـودن ازدواج اسـت؟.درآمد بالاتري نيز دارند،كنند ازدواج مي

كه چنين يافتهواقعيت  به،اي تناقضي با خاصيت درآمدزايي تشكيل خانواده ندارد آن است زيرا

به دليل تلاش براي افزودن موجودي سرماية انساني است يعني جوانان؛تعويق انداختن ازدواج
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دهند، شايد به ايـن دليـل كـه ازدواج(به خصوص پسران) تحصيل را مقدم بر ازدواج انجام مي

آنمانع از توج ميه كافي به آموزش و در صـورت تـداخل ايـن دو مقولـه در يكـديگر ها شود

مي تزاحم ايجاد مي شـوند شود. از اين رو افرادي كه عملاً در سن بالاتري وارد زندگي مشترك

و چون طبق رهنمود نظريـة سـرماية انسـاني هـر چـه  محتملاً سطح بالاتر آموزش را نيز دارند

.دست خواهـد آوردبهدرآمد بالاتري نيز در بازار كار،كرده باشدفردي آموزش بيشتري كسب 

به صورت منفي ظاهر مي و درآمد  شود. لذا رابطة سن ازدواج

مي،بعد ديگر ارتباط ازدواج با درآمد شود. اگربه مقولة طول مدت زندگي زناشويي مربوط

و اين ويژگ واقعاً ازدواج مي اي نهفتـهي در چنـين واقعـه تواند موجب ارتقاء سطح درآمد شود

مي.است چه طول زندگي در قالب ازدواج بيشتر باشد آنگاه انتظار كه هر شـود باعث مـي،رود

و با يكسان بودن ساير شرايط بيش از درآمد شخصـي باشـد  تا درآمد فردي با اين خصوصيت

عاكه طول مدت زمان گذشته از ازدواجش كم به اثر منفي اين به تر است. با توجه مل بر درآمد

كه انتظار مذكور نظر مي اما واقعيت چنين نيست زيرا دليل بروز اين پديـده،مورد استبيرسد

كه طول مدت كوتاه به تعويق افتادن ازدواج اتفاق مـي آن است پي افتـد تر زندگي زناشويي در

ر به دليل انباشت بيشتر سرماية انساني از طريق آموزش ميكه خود اين مسأله نيز  دهد.خ

هاي اين تحقيق را در تضـاد بـا وجـود منـافع ازدواج بـه توان يافته اين در مجموع نميبر بنا

بلكه ازدواج ويژگي توانمندسازي افراد در كار يا هر خصوصيت،شكل درآمد بيشتر تفسير كرد

مي ديگر آن (شـيوه،كه مرتبط با افزايش درآمـد هسـت شود را واجد ا امـا عامـل آمـوزش ز اي

مي،دهندة درآمد بهبودبر اما امري زمان،گذاري در سرماية انساني) سرمايه شود تا ارتباط موجب

كه در اين مطالعه مشاهده شده است. و طول مدت آن با درآمد افراد چنان شود  سن ازدواج
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Age at Marriage, Family Duration and Individual's 
Income: An Economic Analysis of Marriage 

Benefits 

Vahid Mehrbani*1

Abstract 
The focus of this paper is to investigate economic analysis 
of the relationship between marriage benefits to age at 
marriage and its duration. Economic theory helps to 
understand that family formation has some benefits that 
emerge in various aspects. One of the benefits of marriage 
–such that is observed in literature of family– can be the 
increase of the income of couples after family formation. 
Accordingly, it is expected that age and duration of 
marriage affect individual's income that these effects are 
studied in current essay. Two samples are used to test 
hypotheses that include 415 married men and 409 married 
women. Data have gathered from Tehran by questionnaire. 
Results show that age at marriage and duration of living in 
spousal relation has positive and negative effect on income 
respectively. These findings imply that education is 
important factor which causes this reality. Education can 
postpone marriage and also increase the income in 
lifetime. 
Keywords:  
Marriage; Family; Income; Education 
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